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)أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمد لله ربّ العالمین و صلیّ الله علی محمّد و آله الطاهرین

در درس قبل روشن شد که اختلاف مسلمانان درباره ي حکومت پس از رسول خدا صليّ الله 
علیه و آله و سلمّ اختلافي بسیار عجیب بوده است؛ چراکه انحصار حکومت به خداوند با توجّه 
إعمال  همچنانکه  مي شود؛  محسوب  اسلام  واضحات  از  کریم،  قرآن  متعدّد  و  آیات صریح  به 
حکومت از طریق تعیین نایب، بناي عقلا در سراسر جهان است. به علاوه، روشن شد که مبناي 
مشروعیّت کارها در اسلام، »اذن خداوند« است. بنابراین، هر کاري که خداوند به آن اذن نداده 
است، مشروع شمرده نمي شود و به قول معروف، بدون اذن او آب هم نمي باید نوشید! البته اذن 
او براي کارهاي طبیعي و حیاتي مانند نوشیدن آب و خوردن غذا با عناوین اوّلي شان، یک اذن 
عقلي است؛ چراکه خداوند انسان را نیازمند به این کارها خلق کرده و همین از نظر عقلي به 
معناي اذن او به آن هاست، ولي اینکه چه آبي بنوشد و چه غذایي بخورد، نیاز به اذن شرعي او 
دارد که از طریق کتاب او و پیامبرش شناخته مي شود. با این حال، چیزي که در اینجا مورد بحث 
است، این کارهاي طبیعي و حیاتي یا حتّي کارهاي فردي و خصوصي انسان نیست، بل کارهاي 
عمومي و اجتماعي اوست که نیاز به اذن حاکم دارند و از این رو، سیّدنا المنصور براي آن ها یک 

شاخص ذکر مي کند و مي فرماید:(
با اين وصف، هر کاري که از نظر عقلا، )براي اینکه نظم جامعه را بر هم نزند و به اصطلاح 
قانوني شمرده شود( به اذن )یا به اصطلاح مجوّز( حاکم نياز دارد )و امروزه در عرف با نظارت 
مستقیم یا غیر مستقیم دولت ها انجام مي شود(، در واقع به اذن خداوند نيازمند است؛ چراکه 
)البته همان طور که گفتیم، تنها کارهاي عمومي و  )ثابت شد( حاکم بر هر چيزي اوست. 
اجتماعي مردم به اذن خداوند نیازمند نیستند، بلکه همه ي کارهاي آنان از جمله کارهاي فردي و 
خصوصي شان هم به اذن او نیازمندند، ولي کارهاي عمومي و اجتماعي آنان از این جهت به اذن 
او نیازمندند که او حاکم بر مردم است و کارهاي فردي و خصوصي آنان از این جهت به اذن او 
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نیازمندند که او مولي و مالک مردم است.(
از اينجا )یعني مباحثي که تا اینجا گذشت، نکته ي بسیار مهم و بنیادیني( دانسته مي شود )و 
آن این است( که حکومت در اسلام، )از حیث مبنایي( تنها براي کسي )از مردم( مشروعيتّ 
و  به صلاحیّت علمي  نظر  )با  را  او  آنان(  و حقیقي  اصلي  )به عنوان حاکم  دارد که خداوند 
حیث  )از  اين  و  کرده است  منصوب  و  اختيار  آن  براي  از خويش  نيابت  به  عملي اش( 
تاریخي( چيزي غريب )یعني غیر متعارف( يا تازه نيست )تا باعث تعجّب کسي بشود و کسي 
بتواند آن را حاشا کند(، بل )جدا از اینکه یک کار عقلایي و معمول در میان حاکمان جهان است،( 
سنتّي از سنتّ هاي اوست که در امّت هاي پيشين )از آدم تا خاتم( نيز جريان داشته و 
)تبعاً( تا دنيا باقي است، جاري خواهد بود )یعني حتّي یک روز از عمر دنیا هم بدون وجود 
نایبي از جانب او سپري نمي شود(؛ چنانکه فرموده است: سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۖ 
وَلَنْ تَجِدَ لسُِنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا؛1 »سنتّ خداوند در کساني که پيشتر گذشتند، همين بود و 
هرگز براي سنتّ خداوند تبديلي نخواهي يافت«! آري، حق آن است که لزوم انتصاب 
حاکم از جانب خداوند و معرّفي او توسّط پيامبرش )در مواردي که پیامبر یا نایب پیامبرش 
حضور دارند و مي توانند مستقیم یا غیر مستقیم او را معرّفي کنند( يا از طريق آيتي بينّه )یعني 
معجزه در مواردي که پیامبر یا نایب پیامبرش حضور ندارند و نمي توانند مستقیم یا غیر مستقیم 
او را معرّفي کنند، مانند مهدي که وقتي ظهور مي کند پیامبر یا نایب پیامبر حضور ندارند تا او را 
معرّفي کنند و با این وصف، تنها راه شناخت او همان طور که سیّدنا المنصور در مبحث »چگونگي 
انتصاب حاکم از جانب  بیّنه است. این ضرورت  شناخت مهدي توسّط مردم« مي فرماید، آیتي 
خداوند و معرّفي او توسّط پیامبرش یا از طریق آیتي بیّنه(، از واضحات و ضروريات همه ي 
اديان الهي بوده و در هيچ امّتي از امّت هاي گذشته )که به خداوند و پیامبري از پیامبرانش 
ایمان داشتند(، )با توجّه به گزارش هاي قرآن کریم و منابع و متون بر جاي مانده از آن ها( مورد 
ترديد و اختلاف نبوده )به این معنا که همه ي آن ها مي دانستند و قبول داشتند که خداوند و 
پیامبرش باید حاکم آن ها را تعیین کنند( و با اين وصف، تنها در اين امّت )آخر الزّمان( مورد 
از این جهت مي توان آن را بزرگ ترین بدعت تاریخ  ترديد و اختلاف قرار گرفته است )و 
بشر در حوزه ي دین دانست(! چنانکه به عنوان مثال، بني اسرائيل پس از موسي عليه 
ارتکازاً( مي دانستند که براي جهاد در راه خدا با هدف اقامه ي  السّلام بالبداهه )یعني 
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دين )به عنوان یکي از احکام عمومي خداوند(، به حاکمي )مختار و منصوب( از جانب خداوند 
نياز دارند و به همين دليل، از پيامبر خويش )به مثابه ي سخنگو و مخبر از جانب خداوند( 
خواستند که )چنین( حاکمي از جانب خداوند را به آنان معرّفي کند تا به همراه او جهاد 
امروز  منطق  )با  را پذيرفت و  آنان  به جاي(  و  )معقول  نيز خواسته ي  آنان  پيامبر  و  کنند 
مسلمانان( به آنان نگفت که براي جهاد در راه خدا و اقامه ي دين، نيازي به حاکمي از 
جانب خداوند نيست )و مثلًا خودتان مانند داعش و اسلاف داعش، یک حاکم براي خودتان 
انتخاب کنید و به جهاد بپردازید(؛ چنانکه خداوند براي تعليم مسلمانان )دقّت بفرمایید؛ براي 
تعلیم مسلمانان، نه براي قصّه سرایي بیهوده و سرگرم کننده(، از آنان )در قرآن( ياد کرده و 
فرموده است: األَمْ تَرَ اإلِىَ الْمَلَاإِ مِنْ بَنِي اإسِْرَائيِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ اإذِْ قَالوُا لنَِبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا 
نقَُاتلِْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اإنِْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ األَّا تُقَاتلِوُا ۖ قَالوُا وَمَا لَنَا األَّا نقَُاتلَِ فِي 
ا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اإلَِّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اأخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِناَ وَاأبْنَائنَِا ۖ فَلَمَّ
پيامبرشان  به  نديدي که  را  از موسي  بني اسرائيل پس  از  »آيا گروهي  باِلظَّالمِِينَ؛1 
گفتند: براي ما حاکمي را برانگيز تا در راه خدا جهاد کنيم! گفت: آيا احتمال نمي دهيد 
بايد در راه خدا جهاد  که هرگاه جهاد بر شما واجب شد، جهاد نکنيد؟! گفتند: چرا 
نکنيم در حالي که از شهرها و فرزندانمان بيرون شده ايم؟! پس چون جهاد بر آنان 
واجب شد جز اندکي از آنان روي گرفتند و خداوند به ستمکاران داناست« و گذشت 

که خداوند طالوت را براي آنان )به عنوان حاکم( منصوب کرد.
با اين وصف، غفلت )برخي( اصحاب پيامبر صليّ الله عليه و آله و سلمّ از اين مبناي 
مي رسد  نظر  به  عجيب  است(،  پیشینه  با  و  معقول  اندازه  این  تا  )که  ضروري  و  واضح 
)مي فرماید: »غفلت« و نمي فرماید: »تغافل« یا »إعراض عمدي«، با توجّه به اینکه »غفلت«، 
قدر متیقّن کار آنان است و »تغافل« یا »إعراض عمدي« کار مضاعفي است که اثبات آن نیاز 
به دلیل قطعي دارد و ادّعاي آن بدون دلیل قطعي، سوء ظن به برخي اصحاب پیامبر صليّ الله 
علیه و آله و سلمّ محسوب مي شود که کار بدي است. البته غفلت آنان محال نیست تا کسي 
إعراض عمدي  یا  تغافل  بگیرد که حتماً  نتیجه  و  از چنین چیزي غفلت کرده اند  بگوید چطور 
کرده اند؛ چراکه آنان معصوم نبوده اند و تنها از معصوم چنین غفلتي صادر نمي شود؛ همان طور 
که اکثر مسلمانان جهان در حال حاضر همچنان از این مبناي واضح و ضروري اسلام غافل 

1 . بقرة/ 246.
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هستند، ولي با این همه غفلت این عدّه از اصحاب پیامبر صليّ الله علیه و آله و سلمّ عجیب به 
نظر مي رسد(؛ زيرا اختلاف آنان درباره ي حکومت پس از آن حضرت )در سقیفه ي بني 
ساعده(، مبتني بر اين پيش فرض بود که حکومت )براي خداوند نیست، بلکه( براي آنان 
آنان است( حق دارند آن را به هر کس از خود که  اینکه براي  )با توجّه به  است و تبعاً 
)همگي یا حضّار در جلسه یا برخي حضّار در جلسه( اختيار مي کنند، بسپارند؛ تا جايي که بنا 
بر گزارش هاي متواتر و مشهور )که جاي هیچ تردیدي در آن ها نیست و کسي هم در آن ها 
تردید نکرده است(، بسياري از آنان )یعني اصحاب پیامبر صليّ الله علیه و آله و سلمّ؛ مي فرماید: 
»بسیاري از آنان« به دلیل اینکه همه ي آنان حاضر نبودند و به عنوان مثال، عموم بني هاشم و 
اهل بیت پیامبر صليّ الله علیه و آله و سلمّ مشغول غسل و کفن و دفن آن حضرت بودند(، در 
مکاني موسوم به سقيفه ي بني ساعده )که مکاني در مدینه براي اجتماع و مشورت بوده 
است( گرد آمدند و هر گروهي از آنان کوشيد که حکومت را براي خويش )یا کسي از قوم 
یا حزب خویش( اختيار کند )به این ترتیب که انصار مي گفتند: حکومت حقّ ماست؛ چراکه ما 
زحمت بیشتري براي اسلام کشیدیم و اگر ما نبودیم اسلام به پیروزي نمي رسید و مهاجرین 
مي گفتند: حکومت حقّ ماست؛ چراکه ما به پیامبر نزدیک تر هستیم(، تا جايي که نزديک شد 
بر سر آن با يکديگر بجنگند و برخي برخي ديگر را پايمال کنند )چنانکه بنا بر گزارش هاي 
تاریخي، کارشان به لعن و سبّ و تکفیر و تهدید یکدیگر رسید و خصوصاً میان عمر بن خطاب 
از مهاجرین و سعد بن عباده از انصار خصومتي عظیم درگرفت که نهایتاً به ترور سعد توسّط 
جنّیان ]![ انجامید(! با اين حال،  اصل نزاع آنان درباره ي اين مسأله بود که آيا حکومت 
رسول خدا صليّ الله عليه و آله و سلمّ، در بيت آن حضرت بماند يا از آن خارج شود؟ 
)با توجّه به اینکه حکومت در زمان حیات رسول خدا صليّ الله علیه و آله و سلمّ براي آن حضرت 
و در بیت آن حضرت بود و کسي درباره ي آن اختلافي نداشت، ولي پس از درگذشت آن حضرت 
این مسأله پیش آمد که آیا حکومت در بیت آن حضرت بماند یا از آن خارج شود؟ البته بنا بر 
برخي گزارش هاي تاریخي، تا پیش از وارد شدن علي و سایر بني هاشم به منازعه، اصل نزاع 
درباره ي این مسأله بود که آیا حکومت رسول خدا صليّ الله علیه و آله و سلمّ، در قبیله ي آن 
حضرت یعني قریش بماند یا از آن خارج شود و بعد از وارد شدن علي و سایر بني هاشم، اصل 
نزاع درباره ي این مسأله شد که آیا حکومت آن حضرت، در بیت آن حضرت بماند یا از آن خارج 
شود؟ با این حال، بنا بر همین گزارش هاي تاریخي هم استدلال مهاجرین در برابر انصار -حتّي 
آله و سلمّ  به رسول خدا صليّ الله علیه و  بود که  این  بني هاشم-  از ورود علي و سایر  قبل 
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نزدیک ترند و مفهوم این استدلال که به وسیله ي آن بر انصار غالب شدند این بود که هر کس 
به آن حضرت نزدیک تر باشد به حکومت سزاوارتر است، در حالي که همه می دانستند اهل بیت 
آن حضرت به آن حضرت نزدیک ترند و با این وصف، مي توان گفت: اصل نزاع آن ها از آغاز 
درباره ي این مسأله بود که آیا حکومت رسول خدا صليّ الله علیه و آله و سلمّ، در میان اهل بیت 
آن حضرت بماند یا از میان آن ها خارج شود؟ همچنانکه نزاع درباره ي همین مسأله بود که باقي 
ماند و تا امروز تداوم پیدا کرد. به هر حال،( کساني )از مهاجرین( که در نزاع خود )به دلیل 
وجود اختلاف میان انصار در اثر رقابت دو قبیله ي اوس و خزرج( به پيروزي رسيدند )تحت 
رهبري خلیفه ي دوم( گفتند که حکومت آن حضرت، از بيت او )براي همه ي قریش و نه 
براي همه ي قبایل( خارج شود )یعني به دلیل نزدیک تر بودن قریش به پیامبر حکومت را از 
انصار گرفتند، ولي به دلیل نزدیک تر بودن اهل بیت پیامبر به آن حضرت حکومت را به آنان 
ندادند که این هم کار عجیبي بود(، با اين استدلال )شبه دموکراتیک( که عرب )نظر به وجود 
سهم خواهي ها و رقابت هاي جاهلي میان قبایل و بیوت مختلف(، به اجتماع نبوّت و خلافت در 
يک بيت )یعني بیت پیامبر(، رضايت نمي دهد )خصوصاً با توجّه به کدورتي که از ناحیه ي عليّ 
بن ابي طالب به خاطر کشتن وابستگان و نزدیکان مشرک خود در جنگ هاي زمان پیامبر داشتند 
و دوست نداشتند با قاتل پدران و برادران و فرزندان و عموها و دایي هاشان براي خلافت بیعت 
کنند(؛ در حالي که مسلمّاً )با توجّه به مباني روشن و متقن اسلامي،( رضايت عرب يا عجم، 
در تعيين خليفه دخلي نداشت و تعيين حاکم، چنانکه )عقلًا و شرعاً( روشن شد، منوط 
)یعني مشروط و وابسته( به رضايت خداوند است )و عرب و عجم باید تسلیم حکم خداوند 
باشند( و رضايت او، ناگزير از طريق پيامبرش )که با او در ارتباط است( اعلام مي شود، 
)یعني  آنان  بر  اين وصف،  با  و  اعلام شد  پیامبرش(  )از طریق  چنانکه در مورد طالوت 
صحابه ي پیامبر اکرم صليّ الله علیه و آله و سلمّ( واجب بود که )مانند صحابه ي پیامبر بني 
بني  پیامبر  )مانند  پيامبرش رجوع کنند و هر کس که آن حضرت  به نصوص  اسرائیل( 
اسرائیل( به عنوان حاکم از جانب خداوند )مانند طالوت( معرفي کرده است را به حکومت 
بر خويش متمکّن سازند )اگرچه مانند بني اسرائیل به حکومت او رضایت نداشته باشند و خود 
را از او به حکومت سزاوارتر بدانند. به هر حال، مسلمّ است که خداي بني اسرائیل بخشنده و 
خداي مسلمانان بخیل نبوده، بلکه خداي هر دو یکي بوده و تبعاً همان طور که براي بني اسرائیل 
حاکمي از جانب خویش تعیین کرده براي مسلمانان هم تعیین کرده است؛ همچنانکه پیامبر بني 
اسرائیل خیرخواه تر و دلسوزتر از پیامبر مسلمانان نبوده و با این وصف، پیامبر مسلمانان به طریق 
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)یعني برخي اصحاب  از جانب خداوند معرّفي کرده است(؛ ولي آنان  آنان حاکمي  براي  اولي 
پیامبر اسلام(، با وجود تعلقّي که )واقعاً به عنوان مسلمان( به اسلام داشتند، )متأسفانه از 
روي غفلتي که بر آنان عارض شد( اين کار )بسیار ضروري و حیاتي( را نکردند؛ چراکه از يک 
سو، با توجّه به نزديکي شان به دوران جاهليتّ )با توجّه به اینکه بسیاري شان به تازگي 
ماندگار  میراث  )که  ميان خود  قبيلگي در  رقابت هاي  به برخي  بودند(، هنوز  آورده  اسلام 
دوران جاهلیّت بود( دچار بودند )به این ترتیب که نمي توانستند برتري بني هاشم بر قبیله ي 
خود را تحمّل کنند و مي خواستند افتخارات بیشتري براي قوم خود به دست آورند؛ همان طور که 
بنا بر برخي گزارش هاي تاریخي، قبیله ي اوس تنها از ترس خلافت سعد بن عباده ي خزرجي و 
به قدرت رسیدن خزرج با خلیفه ي اول بیعت کردند( و از سوي ديگر، برخي از آنان، به دليل 
اسلام(،  )در  سلمّ  و  آله  و  عليه  الله  صليّ  پيامبر  صلاحيت هاي  با  کامل  آشنايي  عدم 
نصوص سياسي آن حضرت )یعني سخنان او درباره ي خلافت( را بر خلاف ساير نصوص 
او )مانند سخنان او درباره ي نماز و روزه و حجّ و زکات(، الزام آور نمي دانستند )به این ترتیب 
که گمان مي کردند سخنان عبادي آن حضرت جنبه ي وحیاني دارد و از جانب خداوند است، ولي 
سخنان سیاسي او نظرات شخصي اوست که لزوماً از جانب خداوند نازل نشده است( و به همين 
دليل، حتي در زمان آن حضرت، با اين قبيل نصوص او، خصوصاً در مواردي که معطوف 
به خاندانش بود، معارضه مي کردند )و مثلًا از او مي پرسیدند که آیا این سخن تو از جانب 
خداوند است یا از جانب خودت؟!(؛ چنانکه به عنوان نمونه، بسياري از محدّثان مانند ابن 
جعد )د.230ق(،1 ابن حنبل )د.241ق(،2 بخاري )د.256ق(،3 مسلم )د.261ق(،4 ابو 
داود )د.275ق(،5 ترمذي )د.279ق(6 و ديگران )که سیّدنا المنصور به شمار دیگري از آنان 
در هامش کتاب اشاره فرموده است(،7 به اتفاق )یعني بدون هیچ اختلافي در اصل خبر یا صحّت 
دوازده  درباره ي  گفتن  سخن  به  شروع  حضرت،  آن  وقتي  که  کرده اند  روايت  آن( 

1 . مسند ابن جعد، ص360.
2 . مسند اأحمد، ج5، ص93 و 98.
3 . صحيح البخاري، ج8، ص127.
4 . صحيح مسلم، ج6، ص3 و 4.
5 . سنن اأبي داود، ج2، ص302.

6 . الترمذي، ج3، ص340.
7 . مانند: ابن اأبي عاصم، الاآحاد و المثاني، ج3، ص127؛ حاکم نيشابوري، المستدرک، ج3، ص617؛ صحيح 

ابن حبان، ج15، ص44.
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خليفه ي بعد از خود کرد )و فرمود که پس از من دوازده خلیفه هستند و خواست که آنان را 
معرّفي کند(، گروهي از اصحابش در برابر او، صداي خود را بالا بردند و غوغا کردند، به 
نحوي که نگذاشتند تتمّه ي سخن او در اين باره، شنيده شود!1 )این رفتار بسیار عجیبي 
است که تنها یک نمونه ي دیگر براي آن وجود دارد و آن هم رفتار همین عدّه در روز پنج شنبه ي 
پایان عمر پیامبر است که از قضا آن هم زماني است که آن حضرت خواست درباره ي بعد از خود 
وصیّت کند! این دو نمونه ي مشابه نشان مي دهد که احتمالًا بالا بردن صداها و غوغا کردن در 
حضور پیامبر اتفّاقي نبوده، بلکه با هدف بر هم زدن سخنراني پیامبر درباره ي خلفائش بوده است. 
سیّدنا المنصور نظر به اهمّیت و حسّاسیّت موضوع، برخي گزارش ها درباره ي این رفتار عجیب 
گروهي از اصحاب را در هامش کتاب آورده و فرموده است: در برخي روایات آمده است: »ثُمَّ تَكَلَّمَ 
الناّسُ«؛ »سپس آن حضرت چیزي فرمود که نفهمیدم؛ چراکه مردم  وَ ضَجَّ  اأفْهَمْها  لَمْ  بكَِلِمَةٍ 
نِيهَا الناّسُ«؛ »سپس آن حضرت  ضجّه زدند« و در برخي روایات آمده است: »ثُمَّ قالَ كَلِمَةً اأصَمَّ
وا وَ  چیزي فرمود که مردم نگذاشتند بشنوم« و در برخي روایات آمده است: »فَكَبَّرَ الناّسُ وَ ضَجُّ
قالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً«؛ »در آن هنگام، مردم تکبیر گفتند و فریاد کردند و آن حضرت چیزي فرمود که 
پوشیده ماند« و در برخي روایات آمده است: »فَارْتَفَعَتِ الاأصْواتُ«؛ »در آن هنگام، صداها بالا 
رفت«!( در حالي که خداوند به روشني آنان را از اين کار )یعني بلند کردن صدا و غوغا 
کردن در حضور پیامبر( نهي کرده و فرموده بود: يَا اأيُّهَا الَّذِينَ اآمَنُوا لَا تَرْفَعُوا اأصْوَاتَكُمْ فَوْقَ 
صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لبَِعْضٍ اأنْ تَحْبَطَ اأعْمَالكُُمْ وَاأنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ؛2 
»اي کساني که ايمان آورديد! صداهاي خود را بالاي صداي پيامبر نياوريد و براي او 
بانگ نزنيد آن گونه که براي يکديگر بانگ مي زنيد که اعمالتان نابود مي شود در حالي 
که در نمي يابيد«! همچنانکه به فراواني )یعني از طرق بسیار و در بسیاري از منابع روایي 
مسلمانان( روايت شده و مورد اتفاق مسلمانان است )یعني کسي در صحّت آن تردیدي 
ندارد( که در پنج شنبه ي آخر عمر پيامبر صليّ الله عليه و آله و سلمّ )یعني حدوداً چهار روز 

1 . در برخي روايات اآمده است: »ثُمَّ تَكَلَّمَ بكَِلِمَةٍ لَمْ اأفْهَمْها وَ ضَجَّ الناّسُ«؛ »سپس اآن حضرت چيزي فرمود که 
نِيهَا الناّسُ«؛ »سپس اآن حضرت  نفهميدم؛ چراکه مردم ضجّه زدند« و در برخي روايات اآمده است: »ثُمَّ قالَ كَلِمَةً اأصَمَّ
وا وَ قالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً«؛  چيزي فرمود که مردم نگذاشتند بشنوم« و در برخي روايات اآمده است: »فَكَبَّرَ الناّسُ وَ ضَجُّ
»در اآن هنگام، مردم تکبير گفتند و فرياد کردند و اآن حضرت چيزي فرمود که پوشيده ماند« و در برخي روايات اآمده 

است: »فَارْتَفَعَتِ الاأصْواتُ«؛ »در اآن هنگام، صداها بالا رفت«!
2 . حجرات/ 2.
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پیش از رحلت آن حضرت با توجّه به اینکه آن حضرت در روز دوشنبه از دنیا رفت(، هنگامي که 
آن حضرت خواست درباره ي بعد از خود به چيزي )احتمالًا درباره ي خلافت و همسو با 
گمراه  هرگز  مسلمانان  تا  کند  وصيتّ  خلیفه اش(  دوازده  درباره ي  قبلي اش  سخن  همان 
نشوند و با يکديگر اختلاف نکنند )به این ترتیب که فرمود: براي من قلم و کاغذي بیاورید 
تا چیزي را برایتان مکتوب کنم که پس از من هرگز گمراه نشوید و دو نفر از شما با یکدیگر 
اختلاف نکنند!(، گروهي از اصحابش )که اتفاقاً پس از او حکومت را به دست گرفتند( مانع 
با وجود قرآن،  او هذيان مي گويد و  بالا بردند و گفتند که  شدند و صداهاي خود را 
نيازي به وصيتّ آن حضرت نيست )و ندا سر دادند: »حسبنا کتاب الله«(!1 )إناّ لله و إناّ إلیه 
راجعون! آیا این رفتار عجیب و بي ادبانه با رسول خدا صليّ الله علیه و آله و سلمّ هر مسلمان 
آزاده اي را به فکر فرو نمي برد و متأثرّ نمي کند؟! آیا جلوگیري از وصیّت رسول خدا صليّ الله علیه 
و آله و سلمّ با هیچ تقریري قابل توجیه یا دفاع است؟! آیا جلوگیري از وصیّت یک فرد عادي که 
در بستر مرگ است و از نزدیکانش مي خواهد به او اجازه دهند تا نکات بسیار مهمّي را به آنان 
بگوید که بعد از او با یکدیگر اختلاف نکنند، درست است تا جلوگیري از وصیّت رسول خدا صليّ 
الله علیه و آله و سلمّ درست باشد؟! مگر همین اختلاف هاي بعد از رسول خدا صليّ الله علیه و 
آله و سلمّ نبود که باعث انحطاط و اعوجاج امّت شد؟! آیا نمي توان گفت جلوگیري از وصیّت 
رسول خدا صليّ الله علیه و آله و سلمّ بود که باعث آن وضعیّت شد؟! آیا نمي توان گفت کساني 
که با جنجال کردن مانع از وصیّت رسول خدا صليّ الله علیه و آله و سلمّ شدند و با قلدري اجازه 
ندادند که براي آن حضرت قلم و کاغذ آورده شود، باعث این وضعیّت و باني اختلاف امّت شدند؟! 
این ها سؤالاتي است که عالمان خائن این امّت در طول چهارده قرن گذشته هیچ پاسخي به آن ها 
مسلمان  اگر یک  که  است  این ها سؤالاتي  داشته اند!  آن ها وحشت  از طرح  همواره  و  نداده اند 
خداترس و آزاداندیش بپرسد، بلا فاصله او را به رافضي گري متّهم مي کنند یا به او مي گویند 
مراقب باش که رافضي نشوي!! رافضي گري چیست؟! رافضي کدام است؟! مگر بخاري و مسلم 
و سایر اصحاب صحاح و سنن و مسانید اهل سنّت رافضي بوده اند که نوشته اند رسول خدا صليّ 
الله علیه و آله و سلمّ چند روز پیش از مرگش فرمود براي من قلم و کاغذ بیاورید تا براي شما 

1 . براي اآگاهي از اين ضايعه ي بزرگ که به تعبير عبد الله بن عباس »الرزيةّ کلّ الرزيةّ« بود، نگاه کن به: عبد الرزاق، 
و 336؛ صحيح  اأحمد، ج1، ص293، 324  و ج10، ص361؛ مسند  و ج6، ص57  المصنفّ، ج5، ص436 
البخاري، ج1، ص37 و ج4، ص31 و ج7، ص9؛ صحيح مسلم، ج5، ص76؛ سنن النسائي، ج3، ص433 و ج4، 

ص360؛ صحيح ابن حبان، ج14، ص562 و منابع فراوان ديگر.
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چیزي بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید و دو تن از شما با هم اختلاف نکنند، ولي برخي 
صحابه مانند عمر بن خطاب جنجال به راه انداختند و به بهانه ي اینکه قرآن براي ما کافي است 
و نیازي به وصیّت آن حضرت نیست، اجازه ي این کار را ندادند؟! در حالي که امروز هیچ مسلماني 
از هیچ مذهبي چنین بهانه اي را صحیح نمي داند، بلکه چه بسا آن را کفر تلقّي مي کند؛ چراکه بر 
خلاف ضروریات اسلام است. با این وصف، آیا من به عنوان یک مسلمان که قاعدتاً به رسول 
خدا صليّ الله علیه و آله و سلمّ بیشتر از صحابه ي او علاقه مند هستم و احترام مي گذارم، وقتي 
این خبر صحیح و مشهور را در بخاري و مسلم و سایر منابع معتبر اسلامي مي بینم حق ندارم 
بپرسم که این دیگر چه کاري بود و چرا آن روز چنین کار نادرستي در محضر رسول خدا صليّ 
الله علیه و آله و سلمّ انجام شد؟! آیا اگر این سؤال را بپرسم رافضي محسوب مي شوم و اگر آن 
سلمّ  و  آله  و  علیه  الله  صليّ  خدا  رسول  به  که  است  کسي  سنّي  آیا  هستم؟!  سنّي  نپرسم  را 
بي احترامي مي کند یا چشم خودش را به روي بي احترامي به آن حضرت مي بندد؟! اگرچه موضوع 
صرفاً بي احترامي به آن حضرت نبوده، بلکه جلوگیري از وصیّتي بوده که مي توانسته است باعث 
هدایت و وحدت امّت تا روز قیامت شود! ما واقعاً به کجا سقوط کرده ایم و به چه روزي افتاده ایم؟! 
آیا احترام به صحابه تنها فریضه ي اسلام است و فریضه ي دیگري در اسلام وجود ندارد؟! آیا 
اللَّهَ  اأطِيعُوا  آیا  نیست؟!  اسلام  فریضه ي  سلمّ  و  آله  و  علیه  الله  صليّ  خدا  رسول  به  احترام 
األيِمٌ فریضه ي  عَذَابٌ  لَهُمْ  اللَّهِ  رَسُولَ  يُؤْذُونَ  وَالرَّسُولَ فریضه ي اسلام نیست؟! آیا وَالَّذِينَ 
را  به صحابه اش  احترام  تنها  اسلام  فرائض  از همه ي  عدّه اي  است که  نیست؟! چگونه  اسلام 
گرفته اند و باقي را زیر پا گذاشته اند؟! آیا احترام به صحابه دلیل دفاع از بي احترامي به رسول خدا 
صليّ الله علیه و آله و سلمّ مي شود؟! مگر صحابي احترامش را به خاطر مصاحبتش با همین 
رسول خدا صليّ الله علیه و آله و سلمّ به دست نیاورده است؟! چگونه مي شود به بهانه ي احترام 
به صحابي، چشم خود را به روي چنین بي احترامي بزرگ و ترسناکي به رسول خدا صليّ الله علیه 
و آله و سلمّ ببندیم و بگوییم: ان شاء الله خیر بوده است؟! مانند آن زن سفیه که میهماناني در 
خانه داشت و براي آن ها قرمه اي تهیه کرد و وقتي در دیگ را برداشت، دید که موشي در آن 
افتاده است! پس دم موش را گرفت و آن را از قرمه بیرون کشید و گفت: ان شاء الله بادنجان 
است! سپس همان غذاي آلوده را براي میهمانان آورد! این مصداق خودفریبي و تعصّب است! به 
راستي چرا کساني که براي صحابه تا این حد غیرت مي ورزند، براي رسول خدا صليّ الله علیه و 
آیا آن حضرت به غیرت ورزیدن سزاوارتر نیست؟! به خدا قسم  آله و سلمّ غیرت نمي ورزند؟! 
توجیه و تأویل هم حدّي دارد و نباید به چرند گفتن تبدیل شود! کساني که چنین خطاي آشکاري 
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را از برخي صحابه توجیه و تأویل مي کنند چرند مي گویند! دین که جاي تعارف کردن نیست! چه 
کسي گفته است که ما موظّف به توجیه و تأویل هر خطایي از صحابه هستیم؟! صحابه هم مانند 
ما مسلمان بودند و باید بر اساس قرآن و سنّت درباره ي کارهاي آنان قضاوت کرد. اسلام که فقط 
براي ما نیست! حساب و کتاب خداوند که از قرن دوم یعني بعد از صحابه شروع نشده است! این 
برخي  فاحش  این خبط  اگر  است!  نازل شده  به صحابه  اول خطاب  قرآن  در  آیات وعید  همه 
صحابه در محضر پیامبر که خشم خود آن حضرت را هم برانگیخت تا حدّي که آنان را از خانه 
بیرون کرد، قابل توجیه و تأویل باشد که دیگر سنگ بر روي سنگ بند نمي شود و هرج و مرج 
لازم مي آید! دیگر چیزي از اسلام باقي نمي ماند! لذا مسلمانان نباید چشم خود را به روي چنین 
فاجعه اي ببندند و نسبت به آن بي تفاوت باشند یا آن را توجیه و تأویل کنند. ما بحمد الله مسلمان 
هستیم و حق را باطل و باطل را حق نمي کنیم و از کسي جز خداوند نمي ترسیم و از چیزی جز 
قرآن و سنّت تبعیّت نداریم و این ها صفات حسنه اي است که استادمان منصور به ما آموخته است. 
سیّدنا المنصور از این ماجرا با عنوان »ضایعه ي بزرگ« یاد مي کند و در هامش کتاب مي فرماید: 
براي آگاهي از این ضایعه ي بزرگ که به تعبیر عبد الله بن عباس »الرزيةّ کلّ الرزيةّ« بود، نگاه 
الرزاق، المصنّف، ج5، ص436 و ج6، ص57 و ج10، ص361؛ مسند أحمد، ج1،  کن به: عبد 
ص293، 324 و 336؛ صحیح البخاري، ج1، ص37 و ج4، ص31 و ج7، ص9؛ صحیح مسلم، 
ج5، ص76؛ سنن النسائي، ج3، ص433 و ج4، ص360؛ صحیح ابن حبان، ج14، ص562 و منابع 
فراوان دیگر.( )این عدّه از صحابه( در حالي )تقاضاي آن حضرت براي وصیّت پیش از وفات را 
که هیچ شباهتي به هذیان نداشت، هذیان شمردند( که خداوند گفتار آن حضرت را )بدون 
استثنا( در حکم وحي دانسته )و بخشي از آن را هذیان ندانسته( و فرموده بود: وَمَا يَنْطِقُ 
 اإنِْ هُوَ اإلَِّا وَحْيٌ يُوحَىٰ؛1 »او از سر هوا سخني نمي گويد؛ آن چيزي جز  عَنِ الْهَوَىٰ 
است که  )یعني مورد قبول همه ي مسلمانان کنوني(  وحيي که مي شود نيست« و مسلمّ 
قرآن آنان را از سنتّ آن حضرت بي نياز نمي کرد. )زیرا همه ي مسلمانان مي دانند که اخبار 
و احکام قرآن عام و کليّ است و آگاهي از مصادیق و فروع آن ها تنها از طریق سنّت پیامبر ممکن 
است و با این وصف، اگر امروز کسي نداي »حسبنا کتاب الله« سر دهد متّهم به ضلالت بلکه 

نفاق مي شود.
خداوند چشم مسلمانان را به روي حقایق باز کند تا اسلام حقیقي را ببینند و به آنان ظرفیّت 
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قبول آن را بدهد اگرچه با ذهنیّت هاي گذشته ي آنان منافات داشته باشد؛ چراکه انسان یک بار 
زندگي مي کند و باید مراقب باشد که این تنها فرصت خود را فداي تعصّبات پوچش نکند!

و السّلام علیکم و رحمت الله(

صفحه کانل تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه صفحه گوگل پلاس پایگاه لینک مطلب فوق
*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

https://www.facebook.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-601854683282986/
https://telegram.me/MansoorHashimiKhorasani
https://plus.google.com/u/0/104470936985797602624/posts
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-sharh/6393/

